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چکیده
ایـن پژوهـش کـه به بررسـي فقهـي و حدیثی اعمال مسـجد کوفه و سـهله مي‌پـردازد، 
اعمـال عبـادي ايـن دو مسـجد شـريف را بـا ديـدگاه دخيـل بـودن مکان‌هـای خاصـي 
از مسـجد در صحـت يـا کمـال عمـل، بازپژوهـي مي‌کنـد. دربـاره مکان‌هـاي خاصـي از 
مسـجد کوفـه، اعمـال و ادعيـه‌اي با نـص صحيح يا معتبر وجـود دارد کـه بيانگر توجه و 
اهميـت عبـادت در آن مـکان، نزد امام معصوم7 و نشـانگر آن اسـت کـه انجام عبادت 
در ايـن مکان‌هـا، باعـث کمـال عمـل عبادي اسـت و ثـواب تام را بـه دنبـال دارد. اما در 
مـورد قسـمت‌هاي ديگـر مسـجد کوفه و تمامي مسـجد سـهله، دليل روشـني بـر وجود 

ويژگـي ممتـاز مکانـي در آنها يافت نشـد. 
همچنيـن، انجـام عبـادت در مکان‌هـاي منسـوب بـه امامان معصـوم: و انبيـا در اين 
دو مسـجد، مشـروط بـه يقينـي بـودن انتسـاب و اثبـات عبـادت مکـرر معصـوم7 در 
آن محـل، در کمـال عمـل تأثيـر دارد و اقتـدا بـه سـيره عملي معصومان: محسـوب 
مي‌ش�ود. ام�ا ب�ا فرض يقين�ي بودن انتس�اب و عدم اثبـات تکرار عبـادت معصومان:، 

عبـادت در آن مـکان خـاص، فقـط از بـاب تبـرک، توجيه‌پذير اسـت.

واژگان کليدي: مسجد، کوفه، سهله، کمال عبادت، ثواب کامل.

مهدی ساجدی

بررسی فقهی و حدیثی 
اعمال مسجد کوفه و سهله
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مقدمه

بيسـت و ششـم آذر ماه سـال 1396ش، بیستمین نشسـت گروه فقه، با عنوان »بازپژوهی 
اعمال مسـجد کوفه و سـهله« در پژوهشـکده حج و زیارت برگزار شـد. اسـاتید گرانقدري 
همچـون حجة‌الاسلام و المسـلمین ترابی شـهرضایی از اسـاتید درس خارج حـوزه علمیه 
قـم )اسـتاد ناقـد(، حجة‌الاسلام و المسـلمین منصـور مظاهـری کرونـی از اسـاتید درس 
خـارج حـوزه علمیـه قـم و پژوهشـگر فعـال در عرصـه حـج و زیـارت )دبیـر علمـی(، و 
حجة‌الاسالم و المسـلمین مهـدی سـاجدی عضـو گـروه فقه و حقـوق پژوهشـکده حج و 
زیـارت )ارائه‌دهنـده طرح(، ریاسـت محترم پژوهشـکده و برخی مسـئولان بعثـه مقام معظم 
رهبـری نيـز دراين نشسـت شـرکت کردند. آنچـه در ادامه می‌آید، گزارشـی از این نشسـت 

علمی اسـت.
حجة‌الاسلام مظاهـری در ابتـدا بـا بيـان اينكـه پژوهشـكده حـج و زيـارت، فلسـفه 

وجـودي خـود را برگـزاري چنين نشسـت‌هاي علمـي در قطـب حوزه‌هاي علميـه مي‌داند، 
افـزود: »در مباحـث كليـدي مورد ابتال، مانند زيـارت در مكه، مدينه و عتبـات عاليات، بايد 

بـر اسـاس فقـه جواهري پيـش رفت«.
در ادامه، حجةالاسلام سـاجدي، ارائه‌دهنـده بحث، هدف از بررسـي و بازپژوهی فقهي 
و حديثـي اعمـال مسـجد كوفـه و سـهله و نحـوه انجـام ايـن اعمال عبـادي را کشـف تأثير 
مكان‌هـاي خاصـي از مسـجد در صحـت يـا كمـال عمـل دانسـت. وي در توضيـح اين باز 
پژوهـي افـزود: مـدارک و مسـتنداتي کـه انجـام اعمـال ويـژه دو مسـجد را بيـان مي‌کند، از 
نظـر فقهـي بررسـي شـد، تا مشـخص گردد آیـا اين مسـتندات، تنها بـه انجام اعمـال و بيان 
فضيلـت نمـاز واجـب و مسـتحب در اين دو مسـجد پرداخته اسـت، يا به چگونگـي انجام 

ايـن اعمـال در مکان‌هـاي خـاص از آنها نيز نظـر دارد. 
بديهـي اسـت چنانچـه روايات، گوياي آن باشـد کـه انجام عبـادات در هرجايي از مسـجد، 
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بهره‌منـدي از ثـواب کامـل و فضيلت‌هـاي گفته شـده در روايـات را به دنبال دارد، مشـقت زوار 

عتبـات در انجـام ايـن اعمـال در مکان‌هاي خاصـي از اين دو مسـجد، بی‌دليل خواهـد بود. وی 

روایـات وارد در مـورد مسـجد کوفه را در چند دسـته تقسـیم‌بندی نمود:

روايات مسجد کوفه

رواياتي که در مورد مسجد کوفه است در چند دسته قرار مي‌گيرد:

دسته اول: روايات بيانگر فضيلت مسجد

اسـماعيل بـن زيـد از امـام صـادق7 روايـت مي‌کند کـه حضرت علی7 به شـخصي 

کـه قصـد مسـافرت و زيارت مسـجدالاقصي را داشـت و بـراي خداحافظي خدمت ايشـان 

رسـيد، برتـري مسـجد کوفه را بر مسـجدالاقصي يـادآور شـده و فرمودند: 

ورَةٌ  ةٌ مَبُْ لَةَ الَْکتُوبَةَ فيِهِ حَجَّ ... فَبعِْ رَاحِلَتَک وَ کُلْ زَادَک وَ صَلِّ فِ هَذَا الَْسْجِدِ، فَإنَِّ الصَّ

والنافلة عُمرةٌ مَبرورة. )کلینی، 1407ق، ج3، ص492(

... مَرکبـت را بفـروش و از توشـه‌ات اسـتفاده کـن و در ايـن مسـجد نمـاز بخـوان؛ چـون 

ثـواب انجـام نمـاز واجـب در ايـن مسـجد، برابر با حـج مقبول، و ثـواب انجام نافلـه، برابر 

بـا عمـره مقبول اسـت ... . 

در ادامه روايت نيز حضرت به بيان برخي از خصوصيات مسجد کوفه مي‌پردازد.

دسته دوم: روايات بيانگر فضيلت يا حکم شرعي نماز يا اعتکاف در اين مسجد

روايـات فراوانـي در اين دسـته قرار مي‌گيرنـد که از اين موارد، بـه دو روايتِ عبدالحمید 

خادم اسـماعيل بن جعفر و حلبي از امام صادق7 اشـاره مي‌شـود:

لَةُ فِ أَرْبَعَةِ  مِيدِ خَادمِِ إسِْاَمعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِ عَبْـدِ الله7ِ قَالَ: »تَتمُِّ الصَّ عَـنْ عَبْدِ الَْ

سَيِن7«.  سُـول9ِ، وَ مَسْجِدِ الْکوفَةِ، وَ حَرَمِ الُْ رَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّ مَوَاطنَِ، الَْسْـجِدِ الَْ

)کلینی، 1407ق، ج4، ص587(
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 نمـاز در 4 موضـع تمـام اسـت: مسـجدالحرام و مسـجدالنبی و مسـجد کوفـه و حـرم 

امام حسین7. 

لَبيِ: عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ، قَالَ: سُئلَِ عَنِ الاعْتکِافِ؟ قَالَ: »لَ يصْلُحُ الاعْتکِافُ إلَِّ  عَنِ الَْ

اعَةٍ، وَ تَصُومُ مَا  سُول9ِ، أَوْ مَسْجِدِ الْکوفَةِ، أَوْ مَسْجِدِ جََ رَامِ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّ فِ الَْسْجِدِ الَْ

دُمْتَ مُعْتَکفاً«. )همان، ج7، ص675(

از امـام صـادق7 دربـاره اعتـکاف سـؤال شـد، حضـرت فرمودنـد: اعتـکاف جـز در 

مسـجدالحرام یا مسـجدالنبی یا مسـجد کوفه یا مسـجد جامع صلاح نیسـت و مادامی که 

معتکفـی، روزه‌دار بـاش. 

دسـته سـوم: روايـات بيانگر وقوع حـوادث تاريخي درگذشـته و آينـده، قضاوت‌هاي 

اميرالمؤمنيـن، علـي7، و تغيير سـازه و محدوده در اين مسـجد

در بيـن روايـات اين دسـته، براي نمونـه مي‌توان به روايـت ابوعبيده از امـام باقر7، در 

مـورد حوادث تاريخي اين مسـجد اشـاره کرد:

نَّةِ، صَلّـی ‌فيِهِ أَلْفُ نَبيِ وَ  عَـنْ أَبِ جَعْفَر7ٍ، قَالَ: »مَسْـجِدُ کوفَـانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الَْ

تُهُ مَکرٌ، فيِهِ عَصَا مُوسَـی وَ شَـجَرَةُ يقْطيٍِن وَ خَاتَمُ  سَـبْعُونَ نَبيِـاً، وَ مَيمَنَتُهُ رَحَْـةٌ، وَ مَيسََ

ةُ بَابلَِ، وَ مَْمَـعُ الْنَْبيِاءِ:«.  ـفِينَةُ، وَ هِـي صَُّ سُـلَيمَنَ، وَ مِنْـهُ فَـارَ التَّنُّورُ، وَ نُجِرَتِ السَّ

)کلینی، 1407ق، ج6، ص666(

مسـجد کوفـه باغـی از باغ‌هـای بهشـت اسـت، هـزار نبـی و هفتـاد پیامبـر در آن نمـاز 

گزارده‌انـد و سـمت راسـت آن، رحمـت و سـمت چـپ آن مکـر اسـت. در ایـن مسـجد 

عصـای موسـی و درخت کدو و انگشـتر سـلیمان قـرار دارد. از اینجا در تنـور آب  فوران 

کـرد و کشـتی نـوح حرکت کرد. این مسـجد محـل گنجینه‌هـای بابل و جایـگاه اجتماع 

پیامبران اسـت. 

همچنیـن جابـر از امام باقـر7 درباره قضاوت حضـرت امام اميرالمؤمنيـن، علي7، در 

مسـجد کوفـه، روايتـي بدین مضمون نقـل مي‌کند:
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عَـنْ جَابـِرٍ: عَـنْ أَبِ جَعْفَر7ٍ قَـالَ: »بَينَمَ أَمِرُي الُْؤْمِنيَِن فِ مَسْـجِدِ الْکوفَةِ إذِْ أَتَتْـهُ امْرَأَةٌ 

تَسْـتَعْدِي عَلَی زوجها، فَقَضَی لزَِوْجِهَـا، عَلَيهَا«. )حسـکانی، 1411ق، ج1، ص420؛ ر.ک: 

کلینی، 1407ق، ج7، ص373-371(

هنگامـی کـه امیرالمؤمنیـن در مسـجد کوفـه بودنـد، نـاگاه زنـی نـزد ایشـان آمـده و از 

همسـرش شـکایت کـرد. پـس حضـرت در ایـن نـزاع بـه نفـع شـوهرش حکـم راندنـد... . 

و بالأخره روايت علي بن مهزيار از امام صادق7، به محدوده مسجد اشاره دارد:

عَـنْ عَيِل بْنِ مَهْزِيارَ بإِسِْـنَادٍ لَـهُ قَالَ: قَالَ لَـهُ أَبُو عَبْـدِ الله7ِ: »حَدُّ مَسْـجِدِ الْکوفَةِ آخِرُ 

اجِيَن خَطَّهُ آدَم7ُ وَ أَنَا أَکرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکباً«. )طوسی، 1407، ج3، ص255، ح25( َّ السَّ

امـام صـادق7 در ایـن روایت به علی بـن مهزیار فرمودند: محدوده مسـجد کوفه انتهای 

قسـمتی اسـت که به سـرّاجین اختصاص یافته که حضرت آدم7 آن را مشـخص نموده 

و من دوسـت ندارم سـواره داخل این قسـمت شـوم... . 

دسـته چهـارم: روايات بيانگر مکان و موضعي از مسـجد که معصومـان: به دلايلي 

بدان توجـه کرده، يا در آن نمـاز خوانده‌اند

چـون بحـث اصلـي پژوهش، به بررسـي اين دسـته از روايـات مربوط اسـت، هريک از 

روايـات اين دسـته، باید به ‌تفصيل بررسـي شـود.

الف( روايات مربوط به باب الفيل يا باب الثعبان

ابـن مشـهدی در کتـاب المزار الکبیر درباره فضيلت ورود به مسـجد کوفـه از اين درب، 

از اميرالمؤمنيـن، امـام علـي7، روايتي نقل مي‌کند که حضـرت فرمودند: 

نَّةِ. )ابن مشـهدی،  ـهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الَْ ادْخُـلْ إلَِـی جَامِعِ الْکوفَةِ مِـنَ الْبَابِ الْعَْظَمِ فَإنَِّ

1419ق، ص161و شهید اول، 1410ق، ص230 و شیخ مفید، 1434ق، ص355(

از بـاب اعظـم )در بـزرگ( بـه مسـجد جامـع کوفـه داخـل شـو چراکـه باغـي از باغ‌هاي 

است.  بهشـت 
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البتـه وي سـندي بـراي ايـن روايـت نيـاورده اسـت. فقهـاي قبـل و بعـد از او همچـون 
شـيخ مفيـد=، شـهید اول= و علامـه مجلسـي= نيـز در کتاب‌هايـی که با موضـوع حدیث 
یـا اعمـال زيارتگاه‌هـا نگاشـته‌اند، هميـن شـیوه )نقل بـدون سـند( اکتفـا کرده‌انـد و ظاهراً 

برخـی از ایـن نقل‌هـا برگرفتـه از کتـاب المـزار الکبير ابن مشـهدي اسـت. 
در بيـن روايـات نقـل شـده از مجامـع روایـی معتبر شـیعه نيز تنهـا صحيحه سـفيان بن 
سَـمط از امـام صـادق7 بيـان مي‌کنـد آن حضـرت از اين درب وارد مسـجد شـده‌ اسـت:

...قَـالَ: فَلَمَّ کانَ أَيامُ أَبِ الْعَبَّاسِ )سـفاح خليفه اول بني عبـاس(، دَخَلَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ 

ابعَِةِ وَ هِي بحِِذَاءِ  مِنْ بَابِ الْفِيلِ، فَتَياسََ حِيَن دَخَلَ مِنَ الْبَابِ، فَصَلّ عِنْدَ الْسُْـطُوَانَةِ الرَّ

امِسَةِ، فَقُلْتُ: أَ فَتلِْک أُسْطُوَانَةُ إبِْرَاهِيم7َ؟ فَقَالَ لِ: »نَعَمْ«. )کلینی، ج6، ص664( الَْ

بنابرايـن، اسـتحباب ورود از ايـن درب، جز بر مبنـاي اعتماد به روايتـي که مؤلف کتاب 
المـزار الکبيـر یا شـیخ مفید نقـل کرده‌انـد، قابل اثبات نیسـت. همچنين صحيحه سـفيان بن 
سـمط بـه ‌تنهايـي نمي‌توانـد بـر اسـتحباب ورود بـه مسـجد از ايـن درب دلالـت نمي‌کند؛ 
مگـر اينکه اثبات شـود حضرت امام صادق7 يا سـاير معصومان: در تشـرفات مختلف، 

بارهـا از ايـن درب وارد شـده و بـر اين کار تأکيد داشـته‌اند. 

ب( روايات مربوط به مقام ابراهيم7 و مقام جبرئيل7

در صحيحـه سـفيان بن سـمط آمده کـه امام صادق7 مقـام ابراهيم7 در مسـجد کوفه 
را بـراي راوي مشـخص نمـوده و خـود نيز در کنـار اين مقام نمـاز گزارده‌اند. 

ـمْطِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ: »إذَِا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِ فِ مَيمَنَةِ  عَنْ سُـفْيانَ بْنِ السِّ

حْنِ، فَعِنْدَ الثَّالثَِةِ مُصَلّ  الَْسْجِدِ، فَعُدَّ خَْسَ أَسَاطيَِن، ثنِْتَيِن مِنْهَا فِ الظِّلَلِ، وَ ثَلَثَةً فِ الصَّ

ائطِِ. قَالَ: فَلَمَّ کانَ أَيامُ أَبِ الْعَبَّاسِ )سفاح خليفه اول  امِسَةُ مِنَ الَْ إبِْرَاهِيم7َ وَ هِي الَْ

بنـي العباس(، دَخَلَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ مِنْ بَابِ الْفِيلِ فَتَياسََ حِيَن دَخَلَ مِنَ الْبَابِ، فَصَلّ 

امِسَةِ، فَقُلْتُ: أَفَتلِْک أُسْطُوَانَةُ إبِْرَاهِيم7َ؟ فَقَالَ  ابعَِةِ وَ هِي بحِِذَاءِ الَْ عِنْدَ الْسُْطُوَانَةِ الرَّ

لِ: »نَعَمْ«. )کلینی، 1407ق، ج6، ص664(
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ایـن روايـت، صحيحـه اسـت. بنابرايـن می‌تـوان گفت: نمـاز در کنـار مقـام ابراهيم7، 

مسـتحب و از فضيلـت و ثـواب کامـل برخوردار اسـت؛ چراکـه در غير اين صـورت، تعيين 

دقيـق ايـن مـکان توسـط امـام7 و نمازگـزاردن ايشـان در آن مـکان، بـدون وجـه بـه نظر 

مي‌رسـد. از طـرف ديگـر، در روايات مشـابه نيز به نمازخوانـدن در کنار اين مقام، سـفارش 

شـده اسـت. بنابرايـن عبـادت در اين محل از مسـجد، پيروي از سـيره عملـي معصوم7 و 

در کمـال عبـادت و بهره‌منـدي از ثـواب تام، مؤثر اسـت.

در مرفـوع ابـن اسـباط نيـز موقعيـت مقـام ابراهيـم7 و مقـام جبرئيـل7 توسـط امام 

صـادق7 بيان ‌شـده اسـت:

َّا يلِ أَبْوَابَ کنْدَةَ  ابعَِةُ مِ »عَنِ ابْنِ أَسْـبَاطٍ رَفَعَهُ: عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ، قَالَ: »الْسُْـطُوَانَةُ السَّ

ئيِل7َ«. )کلینی، 1407ق، ج6، ص665؛  امِسَةُ مَقَامُ جَبَْ حْنِ مَقَامُ إبِْرَاهِيم7َ، وَ الَْ فِ الصَّ

طوسـی، 1407ق، ج6، ص33؛ فیـض کاشـانی، 1406ق، ص1446؛ حـر عاملـی، 1409ق، ج5، 

ص263، مجلسی، 1403ق، ج100، ص406(

حضـرت می‌فرمایند: سـتون هفتم از سـتون‌هایی کـه نزدیک باب کَندْه در صحن مسـجد 

قرار دارد، مقام ابراهیم و سـتون پنجم، مقام جبرئیل اسـت. 

همچنیـن در روايـت سـهل بـن زياد چنين آمـده که حضـرت علي7 پيوسـته با فاصله 

کمـي از مقـام ابراهيم7 نمـاز مي‌خواندند:

عَنْ عَلِ بْنِ أَسْـبَاطٍ، عَنْ عَلِ بْنِ شَـجَرَةَ، عَنْ بَعْضِ وُلْدِ مِيثَمٍ، قَالَ: کانَ أَمِيُر الُْؤْمِنيَِن7 

ـابعَِةِ مِقْدَارُ مَرَِّ عَنْزٍ«.  َّا يلِ أَبْوَابَ کنْدَةَ، وَ بَينَهُ وَ بَيَن السَّ ـابعَِةِ مِ يصَلِّ إلَِی الْسُْـطُوَانَةِ السَّ

)کلینی، 1407ق، ج6، ص663(

پیوسـته امیرالمؤمنیـن7 نـزد سـتون هفتـم از سـتون‌های نزدیـک بـه بـاب کنـده، نمـاز 

می‌خوانـد و بیـن ایشـان و سـتون هفتـم مقـدار عبـور گوسـفندی بیشـتر فاصلـه نبـود. 

گرچـه دو روايـت فـوق، اعتبـار سـندي نـدارد، امـا صحيحه سـفيان بن سـمط مي‌تواند 
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قرينـه‌اي بـر قابـل ‌پذيـرش بودن محتواي اين دو باشـد. بر اين اسـاس، هـر دو مؤيد اهميت 

و فضيلـت نمـاز در مقـام ابراهيـم7 هسـتند. همچنیـن روايـت منقـول از أصبـغ بـن نبُاته، 

گويـاي آن اسـت که وي محل سـتون هفتم، يعني مقـام ابراهيم7، را به أبوحمزه نشـان داد 

و گفـت ايـن محل، مقـام اميرالمؤمنين7 اسـت و امام مجتبي7 در زمـان حضور حضرت 

اميرالمؤمنيـن7 در مسـجد، کنـار سـتون پنجـم، و هنگام نبود ايشـان، در کنار سـتون هفتم 

نمـاز مي‌گزارده اسـت.

زَةَ  اجِ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بيِدِي، وَ قَالَ: قَالَ لِ أَبُو حَْ َّ عَنْ أَبِ إسِْمَعِيلَ السَّ

ـابعَِةَ،  وَ أَخَـذَ بيِدِي، قَـالَ: وَ قَالَ لِ الْصَْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَ أَخَذَ بيِدِي، فَأَرَانِ الْسُْـطُوَانَةَ السَّ

سَنُ بْنُ عَل8ِ يصَلِّ عِنْدَ  فَقَالَ: هذَا مَقَامُ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ، قَالَ: وَ کانَ الَْ

سَن7ُ وَ هِي مِنْ بَابِ کنْدَةَ. )همان( امِسَةِ، فَإذَِا غَابَ أَمِيُر الُْؤْمِنيَِن7 صَلّی فیها الَْ الَْ

در سـند ايـن روايـت، ابواسـماعيل سـراج، همـان عبدالله بن عثمان اسـت کـه در رجال 

برقـي، از اصحـاب امـام صادق7 معرفي شـده )برقی، ص22( اما سـاير رجاليـان، مدح يا ذمي 

از وي ننوشـته‌اند. البتـه ممکـن اسـت به دليـل نقل روايتـش از فردي مثـل معاوية بن وهب 

و نقـل اسـماعيل بـن بزيـع از وي، که هـر دو از بزرگان اماميـه و ثقـه و جليل‌القدرند، بتوان 

ايـن روايـت را پذيرفـت و در نهايـت، ايـن روايـت، مؤيـد رواياتـي خواهـد بود کـه بيانگر 

اهميـت مقام ابراهيـم7 و مقام جبرئيل7 اسـت.

ابـن محبـوب نیـز روايتـي را از ابوحمـزه ثمالـي نقـل مي‌کنـد کـه گويـای عبـادت امام 

سـجاد7 در کنـار سـتون هفتـم، يعنـي مقـام ابراهيم7 اسـت.

ـزَةَ الثُّمَلِ قَـالَ: دَخَلْتُ مَسْـجِدَ الْکوفَةِ فَـإذَِا أَنَا برَِجُـلٍ عِنْدَ  عَـنِ ابْـنِ مَْبُوبٍ عَـنْ أَبِ حَْ

ـابعَِةِ قَائمًِا يصَلِّ يْحسِنُ رُکوعَهُ وَ سُـجُودَهُ فَجِئْتُ لِنَْظُرَ إلَِيهِ، فَسَبَقَنيِ إلَِی  الْسُْـطُوَانَةِ السَّ

هُمَّ إنِْ کنْتُ قَدْ عَصَيتُک فَقَدْ أَطَعْتُک فِ أَحَبِّ  ـجُودِ، فَسَـمِعْتُهُ يقُولُ فِ سُـجُودِهِ: اللَّ السُّ

يمَنُ بکِ مَنّاً مِنْک بهِِ عَلَی لَ مَنّاً بهِِ مِنِّي عَلَيک ... ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ  الْشَْياءِ إلَِيک وَ هُوَ الِْ

مِنْ بَابِ کنْدَةَ فَتَبعِْتُهُ حَتَّی أَتَی مُناَخَ الْکلْبيِيَن فَمَرَّ بأَِسْـوَدَ فَأَمَرَهُ بشَِءٍ لَْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ: مَنْ 
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سَنِي7، فَقُلْتُ: جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاک، مَا أَقْدَمَک هَذَا الَْوْضِعَ،  هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا عَلِ بْنُ الُْ

فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتَ. )صدوق، بی‌تا، ص313؛ حر عاملی، 1409ق، ج5، ص264(

البتـه ايـن روايـت بـه دليل ناشـناخته بـودن سـه تـن از روات آن، از روايت‌هاي ضعيف 

اسـت، امـا چـون در متـن روايـت، دعايـي از امـام سـجاد7 آمـده که صـدور آن از انسـان 

عـادي بعيـد و بلکـه غيـر ممکن اسـت، بايد گفـت ايـن روايت ازجملـه رواياتي اسـت که 

متـن آن، سـند را تصديـق مي‌کنـد. اگـر اين روايـت پذيرفته شـود، باز تأکيدي بـر اهميت و 

اسـتحباب نمـاز در مقـام ابراهيـم7 خواهد بود.

همچنیـن در روایـت دیگـری بـه نقـل از شـهيد اول=، امـام صـادق7 بـه بعضـي از 

اصحـاب، اقامـه نمـاز در کنـار مقـام ابراهيـم7 را سـفارش کرده‌انـد:

هُ قَالَ لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ يا فُلَنُ  ادِق8ِ أَنَّ دٍ الصَّ رُوِي عَـنْ مَوْلَنَـا أَبِ عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مَُمَّ

إذَِا دَخَلْتَ الَْسْـجِدَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِ عَنْ مَيمَنَةِ الَْسْـجِدِ فَعُدَّ خَْسَـةَ أَسَـاطيَِن اثْنَتَانِ مِنْهَا فِ 

ائطِِ فَصَلِّ هُنَاک فَعِنْدَ الثَّالثَِةِ مُصَلَّی إبِْرَاهِيم7َ وَ هِي  الظِّاَللِ وَ ثَلَثٌ مِنْهَا فِ صَحْنِ الَْ

امِسَةُ مِنَ الَْسْجِدِ رَکعَتَين... . )شهید اول، 1410ق، ص238( الَْ

امـام صـادق7 به برخی از اصحاب فرمودند: ای فلانی، هرگاه از در دوم سـمت راسـت 

مسـجد وارد شـدی، پنج سـتون را بشـمار، دو سـتون در سـایه )زیر سـقف( و سـه سـتون 

در صحـن مسـجد قـرار دارد. پـس همان‌جـا )سـومین سـتون در صحـن( دو رکعـت نماز 

گـزار. کنـار سـتون سـوم محـل نمازگـزاردن حضـرت ابراهیـم7 و ایـن سـتون، همـان 

سـتون پنجم اسـت. 

شـهيد اول= سـند ايـن روایـت را نقـل نکـرده و ظاهـراً بـه نقـل جناب مشـهدي= در 

کتـاب المـزار الکبيـر یـا نقل شـیخ مفیـد= اعتماد کرده اسـت. اما بـه هـر روی، در صورت 

قبـول ايـن روايـت نيـز اهميت مقام ابراهيم7 و اسـتحباب اقامـه نماز در کنـار آن، در کلام 

امـام صادق7 تأکيد شـده اسـت.
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ج( روايات مربوط به توجه و سفارش نسبت به مکان‌هاي خاصي از مسجد

حمـاد بـن زيـد از امام صـادق7 روايتي نقـل مي‌کند کـه در آن، حضـرت ضمن تأکيد 

فراوان در توجه به اين مسـجد، راوي را به عبادت در قسـمت‌هاي راسـت مسـجد از طرف 

ورودي بـاب کنِـده، بـه دليل وجـود مقام ابراهيم در اين قسـمت، سـفارش مي‌کند. همچنين 

در ايـن روايت اشـاره‌ شـده که وسـط مسـجد کوفـه، محل شـروع حرکت کشـتي حضرت 

نوح7 بوده اسـت.

د8ٍ وَ الْبَيـتُ غَاصٌّ مِنَ  ارِثيِ، قَالَ: کنْـتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْـنِ مَُمَّ ثَنـَا حََّـادُ بْنُ زَيـدٍ الَْ حَدَّ

لَةِ  الْکوفيِيَن، فَسَـألََهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يا ابْنَ رَسُـولِ اللهِ إنِِّ نَاءٍ عَنِ الَْسْـجِدِ وَ لَيسَ لِ نيِةُ الصَّ

فيِـهِ، فَقَـالَ: آتهِِ، فَلَوْ يعْلَـمُ النَّاسُ مَا فيِهِ لَتََوْهُ وَ لَوْ حَبْواً، قَالَ: إنِِّ أَشْـتَغِلُ، قَالَ: فَأْتهِِ وَ لَ 

امِسَـةِ  هُ مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ، وَ عِنْدَ الَْ َّا يلِ أَبْوَابَ کنْدَةَ، فَإنَِّ تَدَعْـهُ مَـا أَمْکنَک وَ عَلَيک بمَِيامِنهِِ مِ

ئيِـلَ، وَ الَّذِي نَفْسِ بيِدِهِ لَوْ يعْلَمُ النَّاسُ مِنْ فَضْلهِِ مَـا أَعْلَمُ لَزْدَحَُوا عَلَيهِ. )ابن  مَقَـامُ جَبَْ

مشهدی، 1419ق، ص129؛ مجلسی، 1403ق، ج97، ص395(

گرچـه ايـن روايـت سـند صحيحـي نـدارد، امـا تأکيـد حضرت بـر مقـام ابراهيـم7 و مقام 

جبرئيل7، آن را مشـابه روايات معتبري از اين ‌دسـت قرار داده که پذيرش آن را آسـان مي‌کند.

دسـته پنجـم: رواياتـي کـه در آنها نمـاز يا عبادت در مسـجد، به مـکان خاصي مقيد 

است نشده 

صبـّاح از امـام صـادق7 در مـورد چگونگي انجام نمـاز حاجت در اين مسـجد روايت 

: می‌کند

اءُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ: »مَنْ کانَتْ لَهُ إلَِی اللهِ تَعَالَی حَاجَةٌ فَلْيقْصِدْ إلَِی  ذَّ صَبَّـاحٌ الَْ

ةَ  مَسْجِدِ الْکوفَةِ، وَ ليِسْبغِْ وُضُوءَهُ وَ يصَلِّ فِ الَْسْجِدِ رَکعَتَيِن، يقْرَأُ فِ کلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ فَاتَِ

ذَتَانِ« وَ »قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ« وَ »قُلْ يا أَيَها الْکافرُِونَ«  الْکتَابِ وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا، وَ هُنَّ »الُْعَوِّ

ا أَنْزَلْنَاهُ فِ لَيلَةِ الْقَدْرِ«، فَإذَِا فَرَغَ مِنَ  وَ »إذَِا جَاءَ نَصُْ اللهِ« وَ »سَبِّحِ اسْمَ رَبِّک الْعَْلَی« وَ »إنَِّ
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اَ تُقْضَی بعَِوْنِ اللهِ، إنِْ شَاءَ اللهُ«. )طوسی،  مَ، سَأَلَ اللهَ حَاجَتَهُ، فَإنَِّ دَ وَ سَـلَّ کعَتَيِن وَ تَشَـهَّ الرَّ

1414ق، ص416؛ حر عاملی، 1409ق، ج8، ص134(

ایـن روایـت، از روایـات ضعیف اسـت ولـی اعتمـاد محدثاني چـون ابن طـاووس= و 

علامـه مجلسـي= بـه آن، می‌توانـد از بـاب قاعده تسـامح در ادله سـنن باشـد.

ابوشـعيب خراسـاني روايتي را از امام رضا7 در مورد اسـتحباب ورود به مسـجد کوفه 

نقل کرده اسـت:

ضَا7: اماي أَفْضَلُ؟ زِيارَةُ قَبِْ أَمِيِر  سَنِ الرِّ رَاسَانِ، قَالَ: قُلْتُ لِبَِ الَْ ثَنَا أَبُو شُعَيبٍ الُْ حَدَّ

سَيَن قُتلَِ مَکرُوباً فَحَقٌّ عَلَی اللهِ جَلَّ ذِکرُهُ  سَنِي7، قَالَ: »إنَِّ الُْ الُْؤْمِنيَِن7 أَوْ زِيارَةُ الُْ

جَ اللهُ کرْبَـهُ وَ فَضْلُ زِيارَةِ قَبِْ أَمِيِرالُْؤْمِننَي7 عَلَی زِيارَةِ قَبِْ  أَنْ لَ يأْتيِـهُ مَکـرُوبٌ إلَِّ فَرَّ

سَنِي7«. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: »أَينَ تَسْکنُ؟« قُلْتُ:  سَنِي کفَضْلِ أَمِيِرالُْؤْمِنيَِن7 عَلَی الُْ الُْ

ةٍ لَکتَبَ اللهُ لَهُ  الْکوفَـةَ، قَـالَ: »إنَِّ مَسْـجِدَ الْکوفَةِ بَيـتُ نُوح7ٍ، لَوْ دَخَلَـهُ رَجُلٌ مِائَةَ مَـرَّ

ي وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَتِ  فِرْ لِ وَ لـِوالَِ
ْ
مِائَـةَ مَغْفِـرَةٍ لِنََّ فيِـهِ دَعْوَةَ نُوح7ٍ حَيثُ قَـالَ: )رَبِّ اغ

اءَ«. )إبن طاووس، فرحة الغری، ص104؛  ً( قَالَ: قُلْتُ: لَِنْ عَنَی بوَِالدَِيهِ؟ قَالَ: »آدَمَ وَ حَوَّ
مُؤْمِنا
 

حر عاملی، وسائل الشیعة، 1409ق، ج14، ص382(

راوی بـه امـام رضـا7 عرضـه مـی‌دارد: کـدام یـک فضیلـت بیشـتری دارد؟ زیـارت قبـر 

امیرالمؤمنیـن7 یـا زیـارت امـام حسـین7. حضـرت فرمودنـد: همانـا امـام حسـین7 در 

بلا و سـختی شـهید شـد، پـس بـر خداونـد متعال اسـت کـه گرفتـاری بـرای زیارتـش نیاید؛ 

مگـر اینکـه خداونـد گرفتـاری‌اش را برطـرف کنـد و برتری زیـارت قبـر امیرالمؤمنین7 بر 

زیـارت قبـر امام حسـین7 مانند برتری امیرالمؤمنین بر امام حسـین7 اسـت. راوی: سـپس 

حضـرت فرمودنـد: در کجـا سـاکنی؟ گفتـم: در کوفـه. فرمودنـد: همانـا مسـجد کوفـه خانه 

حضـرت نوح7 اسـت. اگر کسـی صد بار در آن وارد شـود، خداوند صد آمـرزش برای او 

می‌نویسـد؛ زیـرا این آمـرزش، درخواسـت حضرت نوح7 اسـت. چون گفت: پـروردگارا 

بیامـرز مـرا و پـدر و مـادرم را و هرکـس که در حال ایمان بـه خانه من داخل می‌شـود. راوی: 

گفتـم: منظـور ایشـان از پـدر و مـادرش چه کسـی بـوده؟ فرمودنـد: آدم و حوا. 
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ايـن روايـت نيـز گرچـه سـند صحيحـي نـدارد، امـا از رواياتـي اسـت کـه متـن آن، 
تصديق‌کننـده سـند اسـت؛ چراکـه بيان‌کننده فضيلـت زيـارت اباعبـدالله و اميرالمؤمنين8 
اسـت و چنيـن اسـتفاده‌اي از دلالـت قـرآن و خبـر از اينکـه مسـجد کوفـه، خانـه حضرت 
نـوح7 بـوده، از تـوان راوي خارج اسـت و بـه نظر نمي‌رسـد در اين‌گونه روايـات، انگيزه 

چندانـي بـراي جعـل و نشـر اکاذيـب نيز وجود داشـته باشـد.

روايات مسجد سهله

يکـي از مسـاجد مهـم و بافضيلـت کوفـه، مسـجد سـهله يـا سـهيل اسـت. بـر اسـاس 
روايـات، ايـن مسـجد منزلـگاه و عبادتگاه پيامبـران بسـياري همچون حضـرت ابراهيم7، 
ادريـس7، خضـر7 و نيز مورد توجه امامـان معصوم: بوده اسـت. )ر.ک: کلینـی، 1407ق، 
ج6، ص667( بـر اسـاس روايتـي از امام صـادق7، حضرت مهدي] پس از ظهـور، در آنجا 

سـاکن خواهند شـد. )ر.ک: همـان و حمیـری، 1413ق، ص160(
برخالف مسـجد کوفـه، در مـورد نمـاز و عبـادت در مـکان خاصـي از ايـن مسـجد، 
روايتـي وارد نشـده و تنهـا بـه ‌طور مطلـق، نمازخواندن در اين مسـجد براي برطرف شـدن 
مشـکلات، سـفارش شـده اسـت. )ر.ک: کلینـی، 1407ق، ج3، ص495( بنابرايـن مي‌تـوان گفـت 
به‌طورحتـم، انجـام عبـادت در هـر قسـمت از مسـجد سـهله، بهره‌مندي از فضيلـت‌ عبادت 

در ايـن مسـجد را به دنبـال دارد.

اعمال و ادعيه مکان‌هاي مسجد کوفه و سهله

کتاب‌هاي نگاشـته شـده در بـاب زيارت، نظيـر المـزار شـهيد اول=)شـهید اول، 1410ق، ج1، 
ص230(، المـزار الکبيـر شـيخ مفيد=)مفیـد، 1434، ج1، ص359،366، 369، 370 و 379(، مصبـاح الزائر 

ابن طاووس )ابن طاووس، 1417ق، ص79 و 80 و 85 و 98 و 105( و بحارالانوار علامه مجلسـي )مجلسـی، 
1403ق، ج97، ص408(، آداب، اعمـال و ادعيـه گوناگونـي براي مکان‌هاي خاصي از مسـجد کوفه 

و سـهله آورده‌انـد. مقـام امـام زين‌العابديـن7 و مقام امام صـادق7 در هر دو مسـجد، از اين 
قبيـل هسـتند. ظاهـراً فقهـا و محدثان در بيـان اين اعمـال و آداب، بـه نقل کتاب المـزار الکبير 
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ابـن مشـهدي یـا شـیخ مفیـد یـا روایاتـی کـه از سـند ضعیفـی برخوردارنـد، اعتمـاد کرده‌اند. 
بنابرايـن لازم اسـت هـم در مـورد ايـن کتـاب و انتسـاب آن به مؤلـف، و هم امـکان اعتماد به 

روایـات ضعیـف از بـاب قاعـده تسـامح در ادله سـنن، تحقیق مختصری صـورت گیرد.

کتاب المزار الکبير و مؤلف آن 

مطابـق بـا آنچـه در الذريعـه بيان ‌شـده، مؤلف کتـاب المزارالکبیر، شـيخ‌محمد بن جعفر 
ابـن علـي بـن جعفـر المشـهدي الحائـري اسـت. وي آداب، اعمـال و ادعيـه وارد در مورد 
مکان‌هـاي زيارتـي مختلف ازجمله مسـجد کوفـه و سـهله را در اين کتاب گـردآوري کرده 
اسـت. پذيـرش مطالـب ايـن کتـاب و مؤلـف آن، محـل اختلاف فقهـا و محدثان اسـت. در 

اين‌بـاره دو ديدگاه وجـود دارد:
ديـدگاه نخسـت، پذيـرش کتاب و صحت انتسـاب به مؤلف اسـت. بر اين مبنـا، فقها و 
محدثاني مانند شـيخ‌حر عاملي= در أمل الآمل )حرعاملی، 1385، ج2، ص253(، علامه مجلسـي= 
در بحـار الانـوار )مجلسـی، 1403ق، ج1، ص35(، آقابزرگ تهراني در الذريعه )آقابزرگ تهرانی، 1408ق، 
ج20، ص324( و سيدمحسـن اميـن در اعيـان الشـيعه )امینـی، 1406ق، ج9، ص202(، مؤلف و اثر را 

ثقـه و قابـل ‌اعتمـاد مي‌داننـد و در انتسـاب کتـاب بـه مؤلف نيز ترديـدي ندارند. بر اسـاس 
ايـن ديـدگاه، ذکـر نشـدن سـند بـراي پـاره‌اي از اعمـال و ادعيـه آن، مشکل‌سـاز نيسـت و 
بـا اعتمـادي کـه بـه مؤلـف وجـود دارد، مي‌تـوان آن اعمـال را بـا شـرايط گفته شـده و در 
مکان‌هـاي مشـخص شـده انجـام داد. همچنيـن بر اسـاس اعتماد بـه اين کتـاب، بايد معتقد 

شـد کـه مکان‌هـاي خـاص اين دو مسـجد، در کمـال عبادت دخيل اسـت.
ديـدگاه دوم معتقـد اسـت مؤلـف کتاب، فرد شناخته‌شـده‌اي نيسـت و اعتبـار کتاب نيز 
نامعلـوم اسـت. فقهايـي چـون محقـق خويـي=، از طرفـداران ايـن ديـدگاه هسـتند. )خویی، 

1410ق، ج1، ص52(

بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، تنهـا در مورد اعمـال و ادعيـه‌اي که بـراي انجام آنهـا در مکان 
مشـخصي از مسـجد، نـص معتبـري وجـود دارد، مي‌تـوان گفـت کـه مـکان خـاص در 
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بهره‌منـدي از ثـواب کامـل )کمـال عبـادت( دخيـل اسـت. امـا انجـام عبـادت در مکان‌هاي 
معـروف و منتسـب بـه انبيـا و امامـان معصوم: که نـص معتبري بـر آن دلالت نـدارد، در 

صـورت اثبـات صحـت و اعتبـار انتسـاب، تنهـا از بـاب تبـرک، توجيه مي‌شـود.

بررسی قاعده »تسامح در ادله سنن«

بررسـي اقـوال در مـورد مفاد قاعده تسـامح در ادله سـنن و انتخاب قـول صحيح، توجه 
به چنـد نکتـه را مي‌طلبد:1

اول، در برخـي از ايـن احاديـث، عبـارت »عـن النبـي9« يـا »عـن الله« آمـده اسـت و 
قاعدتـاً در ايـن اضافـات، در بقيـه نيـز لحاظ بوده اسـت و بلـوغ »عن الله« يا »عـن النبي9« 
هنگامـي اسـت کـه وصـول از طريـق حجـت و دليـل معتبـر باشـد؛ از آنجـا که هيـچ دليلي 
بـراي موضـوع خـود مصداق نمي‌سـازد، روايـات مزبور، مصـداق بلوغ را تعييـن نمي‌کند و 
ايـن مـورد را بايـد از خـارج از ايـن روايات، يافت. و فرض بر اين اسـت که بلـوغِ از طريق 
حجـت بايـد از طريـق علـم يا به صورت علمـي )از قبيل خبـر واحدِ جامع شـرايط حجيت 
از قبيـل وثاقـت و ماننـد آن( باشـد. بنابرايـن، ايـن روايـات بـه ‌هيـچ ‌وجـه ناظـر به‌صـرف 
وصـول و شـنيدن و بلوغ نيسـت؛ بلکـه ناظر به بلوغي اسـت که »عن الله« يـا »عن النبي9« 
باشـد و ايـن، در بلـوغ از طريق حجت اسـت؛ حجتي که حجيـت آن، فارغ از ايـن روايات، 

ثابت‌ شـده است.
دوم، در رواياتـي کـه »فـا« بـه ‌کار رفته، هرچند »فـا« مي‌تواند گوياي ترتيب باشـد، اما از 
بـاب غلبـه دلالـت فاي عاطفه بر سـببيت يـا از باب قدرمتيقـن در دلالت ايـن احاديث، بايد 
آن را سـببيت بدانيـم و بگوييـم منظور پيامبـر9 و ائمه:، اين بوده که اگر کسـي از طريق 
حجـت معتبـر، عملـي را داراي فضيلـت و ثواب دانسـته، آن را انجام دهد، ثـواب عمل به او 
اعطـا مي‌شـود. پـس اين اخبـار، دلالتي بر اعطـاي ثواب نقل ‌شـده، بدون اينکـه فاعل از اين 

بلوغ خبر داشـته باشـد )جاهل يا ناسـي( يا بلوغ در انگيزه او تأثيري داشـته باشـد، ندارد.

1. اين نکات برگرفته از درس خارج استاد عليدوست )حفظه الله( در بحث برائت و اخبار »من بلغ« است.
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اخبـار »مـن بلـغ«، مفـادي جز گزينـه اول، که محقـق نائيني= مطـرح کرده، نـدارد. البته 

ارشـادانگاري ايـن ادلـه بـه ‌حکـم عقـل بـه حسـن انقيـاد را نيـز مي‌تـوان بـا سـخن محقق 

نائينـي= ‌جمع بسـت.

بـا توجـه بـه آنچـه بيـان شـد، اعتمـاد بـر اعمـال و ادعيه، بـا کيفيتـي کـه در کتاب‌هاي 

»مـزار« آمـده، بـا پذيـرش قاعده »تسـامح در ادله سـنن« درباره آنهـا امکان‌پذير نيسـت؛ زيرا 

مفـاد روايـات »مـن بلغ«، تصحيح سـند ضعيف يا جبران فقدان سـند در مسـتحبات نيسـت!

در ادامـه، حجة‌الاسالم و المسـلمین ترابـی شـهرضایی )ناقـد طـرح(، بـا بیـان مبنـای 

اصولـيِ طـرح، يعنـي »وثـوق مخبـري«، ايـن مبنـا را موجـب خسـارت بـه شـيعه، و مبناي 

گذشـتگان را عمـل بـه »اصالـت خبـري« دانسـت.

وي افـزود: کتاب‌هـاي ادعیـه‌ای کـه توسـط اصحـاب ائمـه: تدویـن شـده بـود، در 

اثـر نوشـتن کتاب‌هـاي جامـع، نسـخه‌برداری نشـد؛ ازایـن‌رو، میـراث مکتـوب در ادعیـه و 

زیـارات، بـه آنچـه امـروز در دسـت ماسـت، منحصر شـده اسـت؛ همان‌طـور که بـا تألیف 

کتـاب شـریف مفاتیـح الجنان سـاير کتاب‌هـاي ادعیه همچـون زاد المعاد مرحوم مجلسـی، 

اقبـال سـید بـن طـاووس و بلد الأمیـن مرحوم کفعمی کنار گذاشـته شـد و چه‌بسـا اگر این 
کتاب‌هـا، قبـل از مفاتیـح الجنـان بارهـا چاپ نشـده بـود، اکنون اثـری از آنها نبـود. بنابراين 

نمی‌تـوان آنچـه در المـزار الکبیـر جنـاب مشـهدی یا اقبـال و ماننـد آن آمده را غير مسـتند 

دانسـت. به‌ويـژه مطالعـه مقدمـه این کتاب‌ها نشـان مي‌دهد چـون اعَلام متقدمـان، به اصول 

أربعمـأه دسترسـی و اعتمـاد داشـته‌اند، نیـازی به بررسـی سـند احسـاس نمي‌کردنـد. دليل، 

آنکـه در کتـب اربعـه، هـزاران روایـت از افرادی کـه یا نامشـان در کتاب‌هاي رجالـی نیامده 

یـا بـدون مـدح و ذم ذکـر شـده، آمـده اسـت. در کتاب‌هـاي رجالـی شـیعه نيـز، همچـون 

کتاب‌هـاي رجالـی عامـه، بـه همـه خصوصیـات راويـانِ سلسـله اسـناد، حتـی اسـنادِ مبیِّن 

احـکام الزامـی ماننـد وجوب و حرمت، پرداخته نشـده اسـت. همگي اينها گوياي آن اسـت 

کـه آنـان بـه وثـوق خبـری و اعتمـاد بـر قرائـن، بیـش از بررسـی وضعیت تک‌تـک روات 
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اهمیـت می‌دادنـد. ازایـن‌رو، اصاًل نیـازی بـه ذکـر اسـناد در کتاب‌هـاي ادعیـه نمی‌دیدنـد. 
پـس اگـر بنـا بر »اصالة السـند« باشـد، باید دسـت از بسـیاری از ادعیـه مانند دعـای کمیل، 

ابوحمـزه، عرفه و ... برداشـت!
ارائـه دهنـده در پاسـخ، اصالـت دادن بـه سـند، كـه بـه وي نسـبت داده شـده، را ناقص 
دانسـت و عالوه بـر صحت سـند، قوت متن يا يكسـان بودن محتـواي روايات داراي سـند 
صحيـح و ضعيـف را ابـزار ديگـري بـراي دريافـت درسـتي محتـواي روايات دانسـت. وي 
همچنيـن دربـاره اسـتناد فقهاي سـابق به قاعده »تسـامح در ادله سـنن«، اين ادلـه را برگرفته 
از احاديـث »مـن بلـغ« و ناظـر به بعـد از عمل و بعد از يقين به انتسـاب ثواب داشـتن عمل 
بـه معصـوم معرفـي کرد کـه نمي‌توان با آنها، سـند ضعيـف را تصحيح کرد؛ عالوه بر اينكه 

بسـياري از ايـن اعمـال در كتاب‌هاي »مـزار«، اصلًا سـندي ندارد.
در ادامـه، حجةالاسلام و المسـلمين عليـزاده موسـوي گفـت: هدف از اين جلسـات را 
نياز و درخواسـت روحانيان، و نه آسـان سـاختن کار زائران دانسـت که پژوهشـکده حج و 

زيـارت بدان پرداخته اسـت. 
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